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    :چكيده 

 اصـل   علامه شهيد سيد محمد باقر صدر بر مبناي باور به خداگرايي، توحيد و عدل كلي، سـه                
 به عنوان موجود    -هاي حاكم بر هستي و آزادي و اختيار انسان        حاكميت مطلقة خدا بر جهان، سنت     

گيرد كه حاصل آنها پذيرش خلافت و جانشيني انسان از سوي خـدا در قـالبي                 را نتيجه مي   -عاقل
ه بعد سياسي اين خلافـت و جانـشيني ادار        . تكويني و فطري همراه با تأييد و پذيرش شرعي است         

سرنوشت مشترك جمعي يا حكومت است كه جز رعايت و پاسداري از حقوق، شـؤون و مـصالح                  
اين حكومت حق مردم و مسئوليت آنان به عنـوان جانـشين            . عمومي و مصالح دين الهي نمي باشد      

چنـد در    سالارانه نيز مورد تأييد او هـست؛ هـر        از اين رو نظام مردمي يا مردم      . خدا در زمين است   
بنابراين او در زمان غيبت امام عـصر         .مي باشد ) بر اساس عصمت  (  منصوص   ت به امام  اساس قائل 

باور دارد كه حكومت از دو خط خلافت انسان، با مسئوليت تشكيل نهاد حكومتي مشتمل بر                ) عج(
با مسئوليت نظارت شـرعي بـر حكومـت و بيـان            » مرجع فقيه عام    «قواي مقننه و مجريه و شهادت       

  .مي نامد» جمهوري اسلامي« آن را حكومت  ويتشكيل مي گردد كه) قضاوت ( احكام  و داوري 
  
  
  

  : واژگان كليدي       
 - مرجـع ) گـواهي   (  نظـارت    - حكومت اسـلامي     -  حكومت –  خلافت انسان  - شهيد صدر 

   جمهوري اسلامي-  حكومت تركيبي-حكومت شورايي 

                                                           
   :jam14si@yahoo.com   Email                                                                           44330538: سفاك ∗

  : زير در همين مجله منتشر شده استلاتاز اين نويسنده تاكنون مقا

رابطه حكمت مـدني و عـدالت   « ؛ 80، سال 54، شماره »آزادي و اختيار انسان با تكيه بر ديدگاه حكماي مسلمان       «

  .84 ، سال 69، شماره »سي اسلامدر فلسفه سيا
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  مقدمه
فيلسوف، محقق و فقيه معاصر كه از مفاخر شهيد، ابوجعفر سيد محمد باقر صدر، دانشمند، 

 در ش. ه1312بزرگ انديشه و دانش دوران ما محسوب مي گردد، در بيست و يكم اسفند سال 
 فروردين 19شهر كاظمين عراق در خانواده اي اهل دانش و تقوي چشم به جهان گشود و در 

 كوتاه خويش در او در طول مدت عمر.  در زندان رژيم بعث عراق به شهادت رسيد1359
ها و بسياري از حوزه ها و ابعاد معرفتي مورد نياز بشر قلم فرسايي كرد و نقطه نظرها، ديدگاه

انديشه هايي نو، پويا، متكي بر مباني عقلي و منطقي، و منسجم را با در نظر گرفتن مكتب 
 داراست از اسلام به عنوان مكتبي فطري و انساني كه توانايي حل بحران هاي معاصر بشر را

يك سو و توجه به مقتضيات زمان و مكان از سوي ديگر در برخي از اين ابعاد معرفتي و 
  .در حوزه سياست، اقتصاد، فقه و فلسفه مطرح ساخته استبه ويژه انديشه اي، 

هاي خود تحولي جديد در معارف ديني اسلام و نگرش سياسي و معنوي او با طرح انديشه
 هدايت و سياست انسان ايجاد ه به مثابه كتاب و برنام–بر قرآن و سنت با تكيه به ويژه بشر 
صدر؛  (»فلسفتنا«توان در آثاري چون هاي بارز و آشكار آن را مي تحولي كه جلوه است ،كرده
الاسس ) صدر، بي تا، الف(، الاسلام يقود الاحياة .) م1979 –.  هـ 1399صدر؛  (»اقتصادنا«، .) هـ1408

 خلافت انسان، هو نيز در نظريه هايي چون؛ نظري...  و.) هـ 1410صدر،  (ستقراء للاةالمنطقي
 اجتماعي، بانك بدون بهره، تحول دائمي در اجتهاد –جمهوري اسلامي، انقلاب جامع سياسي 

  .ديد... و
ها و خط مشي سياسي و برنامه هاي مبارزاتي شهيد صدر بيانگر انديشه آثار متنوع، نظريه

بنابراين او به بسياري از . يه پردازي او در عرصة سياست و زندگاني سياسي استورزي و نظر
 آنها را همسائل مهم سياسي خواه به صورت گسترده و خواه به اختصار پرداخته است كه نمون

، .) هـ 1401 – م 1981صدر، (، المدرسة الاسلامية )صدر، بي تا، الف( ةمي توان در الاسلام يقود الحيا
 فلسفتنا ه، مقدم.) م2001 –.  هـ 1422صدر، (، فدك في التاريخ )صدر، بي تا، م(ة القرانية المدرس

  .ديد .) هـ 1408صدر (
است كه » حكومت«ترين مفاهيم و مسائل سياست و زندگاني سياسي يكي از اساسي

 بسياري از مسائل سياسي ديگر با آن ارتباط نزديك و تنگاتنگ دارد، چه حكومت نهادي است
علاوه ضرورتي ه ب.  جانشيني انسان از سوي خدا در زمين باشدهكه مي تواند تحقق بخش مسأل

 كه گريزي از آن نيست و دولت كه ياست حياتي و هميشگي براي نوع انسان در كرة خاك
مظهر نظم و سامان اجتماعي است بدون حكومت معنا ندارد، بلكه حكومت دستگاه اجرايي و 

از همين . ناپذير آن استامعه و شرط حقيقي و ضروري و اجتنابتحقق بخش دولت در ج
  :فرمايدمي) ع(روي امير مؤمنان علي  
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 المؤمن و يستمتع فيها الكافر و يبلغ –و انه لابد للناس من امير بر او فاجر يعمل في امرته «
لضعيف من االله فيها الاجل و يجمع به الفي و يقاتل به العدو و تأمن به السبل و يؤخذ به ل

  )33/358.:  ه1416مجلسي،  (».القوي حتي يستريح بر ويستراح من فاجر
اي براي مردم از حاكم و امير نيك يا بد نيست، كه در فرمانروايي و گمان چارهو بي(

حكومت او، انسان با ايمان بكوشد و كافر در آن بهره، خويش را بيابد و خداوند در آن 
ندگي بدان به جمع تبديل شود و با دشمنان جنگ شود و راهها را برساند و پراك] ها[سرآمد

بدان امنيت يابد و حقوق ضعيف بدان وسيله از قوي گرفته شود تا نيكوكار آسايش يابد و از 
  .)ستمكار فراغت خاطر يابد

در اين بيان متين و عميق اهداف و مقاصد كلي حكومت بيان شده است و ضرورت آن 
بدين معنا كه حكومت يك ضرورت براي زندگاني جمعي انسان . ستمورد توجه قرارگرفته ا

  .يابداي نيست و جايگزين و بدلي نمياست و از وجود آن چاره
اي هر چند حكومت در اصل امارت، رهبري و فرمانروايي است كه خود بيانگر رابطه

.  سوي ديگر استسو و فرمان بردن و اطاعت ازدوسويه و مبتني بر فرمان دادن و اقتدار از يك
اما در ماهيت و حقيقت آن، در انواع و گونه هايش، در ابعاد و اشكال و در چگونگي و ساير 
مسائلش بين انديشمندان و صاحب نظران اختلافات جدي وجود دارد و هر انديشمندي بر 

ورزد و آن را مطلوب مي شمارد و در اساس و گونه، نوع يا شكل خاصي از آن تأكيد مي
به عنوان مثال افلاطون از . هاي ديگر مي شماردي و مسائل نيز گاه آن را جداي از گونهچگونگ

برد، در حالي كه ارسطو، حكومت  حكومت نام ميهحكومت فيلسوفان به عنوان بهترين گون
بندي انواع داند و يا انديشمندان سياسي غالباً به طبقه مي)269: 1375عالم ؛  (پادشاهي را بهترين

شمار افراد حاكم و هدف : اند، براي نمونه ارسطو براساس دو معيارها پرداختهتحكوم
  :او مي گفت. حكومت به طبقه بندي حكومت ها مي پردازد

باشد كه در اين صورت تأسيسي درست يا طبيعي » خير عمومي«دولت يا بايد در خدمت «
كه در اين حالت تأسيسي و بهنجار است، يا در خدمت منافع شخصي يا گروهي فرمانروايان 

  .)همان(» .نادرست، منحرف يا فاسد خواهد بود
ها در اين خصوص ها در باب حكومت به پيدايش انواع مكاتب و نگرشتنوع ديدگاه
  .انجاميده است

شهيد صدر از انديشمندان و محققاني است كه با دقت، تأمل و تكيه بر اصل اساسي و 
حكومت را مورد توجه قرار داده است و آن را به عنوان تعيين كنندة فطرت انساني، مسأله 

ضرورتي حياتي براي انسان و ضرورتي اساسي براي تمدن و  جامعه بشري و نهادي اجرايي و 
قانون گذار و داوري كننده براي دولت و شأني از شؤون سياست و انسان كه ضامن مصالح و 
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 بيان برخي از محققان مي توان آن را به گونه اي كه به. ساير شؤون اوست مطرح كرده است
 دانست كه داراي وجوه اساسيِ قانوني، )26: 1382: بشيريه(» ترين وجه حاكميت دولتمهم«

اجرايي و داوري است كه به تدوين و تصويب قانون و اجراي آن در جامعه و نظارت بر حسن 
صدر؛  (» الحكم الاسلاميو هي الوظائف الرئيسية في مناهج«اجراي آن كه به بيان شهيد صدر 

  . است، مي پردازد)78:  م2001 – هـ 1422
از نگاه مكتب اسلام، و نيز جايگاهي كه شهيد صدر به ويژه با توجه به اهميت حكومت ، 

هاي در ميان انديشمندان معاصر در پرداختن به مسأله حكومت دارد، آگاهي از انديشه ها و ايده
از اين رو در . يين سرنوشت امروز جامعه ما موثر واقع گردداو در اين خصوص مي تواند در تع

        اين نوشتار به اختصار به مفهوم و چيستي حكومت و از ديدگاه اين انديشمند بزرگ 
  .پردازيممي

  
   بنيان و اساس نگرش صدر-1

، »توحيد«كننده در انديشه سياسي شهيد سيد محمد باقر صدر بنيان اساسي و محور تعيين
در اين نگرش، جهان آفريده و مخلوقي است معظم و كامل . اگرايي و خدا محوري استخد

 خدا نشأت گرفته، و تحت قهكه براساس عدالت ايجاد شده و از علم و حكمت و قدرت مطل
بر اين اساس وجود جهان امري بيهوده و .  ازلي، ابدي و هميشگي او قرار داردهتدبير و اراد
اه انسان نيز به عنوان گل سرسبد هستي و كاملترين موجودي كه با در اين ديدگ. عبث نيست

دو عنصر عقل و آزادي متمايز شده است، موجودي وانهاده، بي هدف و رها شده يا تحت 
  .قوانين جبري طبيعت نمي باشد

      بنابراين از سويي خداوند يكتا داراي حاكميت مطلق بر جهان هستي و نيز بر انسان
ا انسان نيز به عنوان موجود صاحب اراده، داراي كرامت ذاتي و فطري است و لذا باشد، اممي

  .بر سرنوشت خويش حاكم شده است
  )70: قرآن؛ سوره اسراء(» .لناهم علي كثير ممن خلقنا تقضيلاو فضّ... ا بني آدمنّولقد كرم«
يده هاي خود برتري و آنان را بر بسياري از آفر... و البته ما فرزندان آدم را كرامت داديم(

  .)بخشيديم
هر آنچه به .  برتري و كرامت طبيعي آدمي حاصل برخورداري او از عقل و اختيار است

انسان شرافت مي بخشد توانايي انديشه و فتكر و ادراك است كه به او آگاهي و توان تشخيص 
يل به موجودي آزاد مي دهد و لذا اداره سرنوشت او را در اختيار خود او قرار داده و او را تبد

جهان نيز براساس اراده خدا و سنن او اداره مي گردد و انسان در چارچوب . و مختار مي سازد
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آزادي . بر اين اساس هيچكس نيز بر ديگري سلطه ندارد. اين سنن و قوانين خدايي آزاد است
  . انسان نيز امري طبيعي و تكويني است نه اكتسابي و تصنعي 

      انساني همهالهي نيز آنگاه كه به زندگي انسان مربوط مي شوند، جنبقوانين و سنتهاي 
مي يابند و توسط انسان قابل كشف و بررسي بوده و از زيردست انسان مي گذرند؛ لذا 

بنابراين سه اصل عمده از توحيد ناشي مي شود كه . انسان ندارند» آزادي«و » عقل«تعارضي با 
  :عبارتند از

  خدا بر جهان و انسان؛اصل حاكميت مطلق  -1
 اصل سنن الهي حاكم بر جهان هستي يا قوانين خلقت و آفرينش -2

 .اصل آزادي و اختيار انسان -3
خداوند براساس حاكميت مطلقة خويش و سنن طبيعي و فطري حاكم بر جهان هستي، 
بر انسان را به دليل دارا بودن عقل و اختيار در زمين جانشين خود قرار داد و بدينسان انسان 

، »استخلاف«شهيد صدر از اين حاكميت بشري تحت عنوان . سرنوشت خويش حاكم گرديد
از سوي ديگر انسان نيز مسئوليت . ياد مي كند» خلافت عمومي انسان در زمين«و » استئمام«

تحقق خلافت عمومي خود را در زمين بودنش گرفت و لذا اين حاكميت از بعد بشري 
صدر، (ضه و پذيرش هر دو جنبة تكويني و فطري دارد نه تشريعي اين عر. نام پذيرفت» امانت«

 حافظ اين حقيقت را در زبان ادب بدين سان به تحرير )9-11: 1359 و 8 – 16:  هـ ؛ خ1399
  :كشيده است

  
  زدند دوش ديدم كه ملائك در ميخانه

  ساكنان حرم سر و عفـــاف ملكوت
  آسمان بار امانت نتوانست كشيـــــد

  

   بسرشتند و به پيمانه زدند گل آدم  
   زدند ه مستــانهبا من راه نشين باد

  ...كار بنام من ديوان زدنده قرع
  )174/ 241: 1381ديوان حافظ؛  (              

  
در جهت جلوگيري از ... از سوي ديگر با توجه به مشكلات انسان در تحقق اين خلافت و

را ) تشريعي(لاف، خط شهادت و گواهي انحراف آن، خداوند در كنار خط تكويني استخ
خلافت « يا »استخلاف«هاي از نظريه. ترسيم نمود تا بشر را در جهت تحقق آن ياري نمايد

 تمام هاستنباط مي شود كه هر دو خط خلافت و گواهي از وسعتي به انداز» گواهي« و »انسان
خط خلافت عمومي به ويژه نها اما در اين ميان بارزترين جنبة آ. ابعاد حيات بشري برخوردارند

  . جنبة  سياسي و اقتداري است–
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   سياست و نظام سياسي-2

تجليّ مي يابد و سياست شأني انساني و » خلافت انسان در سياست«ترين بعد شاخص
  بودن  يعني زندگي در جمع » مدني« گرايش به ه او به علاوهحاصل تعقل، آزادي و اراد

تدبير و مديريت مي باشد و مهمترين راه رسيدن انسان به سعادت ي ديگر همراه با هاانسان
) تشريعي(انسان و ) تكويني و فطري (هاين امر بدين معناست كه برجسته ترين وظيف. است

بنابراين در اين نگرش سياست . يعني دين و شريعت آسماني نيز اجزا و تحقق سياست است
هاد و فطرت او دارد يعني انسان طبعاً حيواني اولاً شأني از شؤون انسان است كه ريشه در ن

  . و نه اجتماعي است–سياسي يا مدني 
اينكه گوييم سياست شأن انسان است يعني ذاتاً موجودي است كه بر مبناي دو نيروي خرد 

فرمان (زندگي در مدينه و شهر را بر مي گزيند و آن را بر اقتدار و اطاعت )  آزادي(و اختيار
  .بنا مي كند) ردندادن و فرمان ب

ثانياً، سياست، هدايت و راه بردن انسان به سوي ترقي، رشد، توسعه و كمال است؛ بنابراين 
سياست صرفاً اداره كردن ، اعمال قدرت و حكومت بر ديگران يا تحقق اقتدار سياسي نيست 

  .بلكه سياست راهبردن انسان و هدايت او در مسير و هماهنگ با فطرتش مي باشد
، سياست در اين نگرش، هدفمند و جهت دار است، هدف آن تعالي بخشيدن به انسان ثالثاً

و لذا سياست در اصل پرهيز از هرگونه افتراء، دروغ، . و لذا به سعادت راستين رساندن اوست
  :پس سياست مسئوليت انسان است و به بيان شهيد صدر. پليدي و مكر است

سان يك موجود آزاد است و بدون آزادي، مقصود از مسئوليت انسان اينست كه ان«
قرار دادن ) جانشين خدا(از اين رو مي توان از عنوان خلفيه . مسئوليت هيچ مفهومي ندارد

خداوند موجود آزاد و مختاري را روي زمين قرار ] و گفت. [انسان بر روي زمين استفاده كرد
اشد  و با آزادي خود راهش را ب» مفسد في الارض«يا » مصلح«داد تا بتواند به اختيار خود 

  )14: 1359، صدر؛ 14: ؛  خ.  هـ1399، صدر؛ 137: صدر؛ بي تا؛ الف (.برگزيند
است كه » سياست«در نگرش صدري اين گزينش آنگاه كه در جهت صحيح و منطقي باشد 

  :چه در اين نگاه. تحقق مسئوليت انسان در ارتباط با فطرتش مي باشد
رگونه وابستگي و تعلقي، وابسته و منسوب به يك مركز است و آن  انساني قبل از ههجامع«

مركز همان مركزيت خلافتش يعني خداي تعالي است كه او را جانشين خود روي زمين 
 الهي انسان يعني ايمان به يك تكيه گاه، ايمان به كسي كه مالك و صاحب هخليف. ساخته است

: 1359؛ صدر؛ 11: خ.  هـ 1399؛ صدر؛ 135:  بي تا؛ الفصدر؛ (».اختيار و او و جهان و هر چه در آنست
11(  
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و جانشيني و مسئوليت ، همه و همه رنگ خدايي است » سياست«اين است كه در نگاه او 
  :كه در ذات بشر زده شده است، به تعبير قرآن

   .)138: بقره( و نحن له عابدون ة االله و من احسن من االله صبغةصبغ«
 آيه جانشيني خدا در زمين را كه سياست مهمترين بعد آن و شالوده او با استناد به اين

. )10 – 11؛ 1359، صدر؛ 10 ه خ؛ 1399، صدر؛ 134صدر؛ بي تا؛ الف؛ (» حكومت انسان بر هستي است
يك ويژگي و خصلت الهي مي داند كه ريشه در نهاد و ذات بشر دارد و در نهاد بشر سرشته 

است كه بتواند نسبت به برقراري دولت و نظام سياسي شده است و حاصل آن نيز  اين 
سپس در بعد سياسي جانشيني انسان .  بشري اقدام نمايدهصحيح، مطلوب و شايسته در جامع

از سوي خداي يكتا در زمين، انسان هم براساس فطرت، طبع و خلقت خويش يا تكوين 
ان ايجاد چنين نظامي را دارد انساني اش و هم براساس شريعت و فرمان او، هم توانايي و امك

و هم نسبت به آن مسئول و متعهد است؛ يعني نسبت تشكيل نظام سياسي در جامعه اش و 
تعيين و اداره سرنوشت مشترك خويش با ديگران مسئول و متعهد است و نمي توان دربرابر 

عي است كه و طبي. چنين امر مهمي احساس ناتواني، ضعف يا ندانم كاري و بي مسئوليتي نمايد
تا اين بعد از جانشيني انسان يعني حاكميت سياسي بشر در زمين تحقق نبايد و اقتدار و قدرت 
در درون جامعه به صورت عيني و قانوني شكل خارجي و قابل قبول و مشروعي به خود 

  هاي، يعني انسان نخواهد توانست در حوزه. نگيرد، ابعاد ديگر آن نيز تحقق نخواهد يافت
 خدايش در زمين  وخليفه جانشيننيز...دي، اجتماعي، فرهنگي، نظامي، اخلاقي، شرعي واقتصا
به عنوان » ولايت«و » امامت«بي دليل نيست كه در روايات پيشوايان معصوم اسلام بر . گردد

  :مي فرمايد) ع(براي مثال؛ امام رضا . كيد شده استأاساس و بنيان ساير اركان دين و شريعت ت
  ) 114/ 1. :  ه1419ري شهري؛ (» .ة اس الاسلام النامي و فرعه الساميان الامام«

  . آن استه بالندهبي گمان امامت و رهبري بنيان شكوفاي اسلام و شاخ
  :مي فرمايد) ع(و يا امام محمد باقر 

بني الاسلام علي خمس، علي الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و الولاية و لم يناد بشيء 
  .)همان(ولاية كما نودي بال

  : ها عبارتند ازاين پايه ها و ستون: اسلام بر پنج پايه بنا شده است: يعني
   ولايت-5 حج -4 روزه -3 زكات -2نماز  -1

  .و آن گونه كه به ولايت فرا خوانده شده است به چيز ديگري فرا خوانده نشده است
  :مي فرمايد) ع(و يا امام هفتم 

 االله  و جميع ما احلّر الجونِ هو الظاهر و الباطن من ذلك ائمةُلقرآم االله فيِ افَجميعُِ ما حرّ« 
   . )1/374: 1365كليني ؛ (ة الحق متعالي في الكتاب هو الظاهر و الباطن من ذالك ائ
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   دولت و حكومت-3

در نگرش سياسي شهيد صدر، دولت حاصل تحقق نقش جانشيني انسان در سياست و بعد 
      مظهر و تجلي وحدت سياسي مردم است او در اين موردسياسي است و از همين روي 

  :نويسدمي
 141:  م 1989صدر؛  (»هي المظهر الا علي للوحدة السياسية التي توجد بين جماعة من الناس«

  . )346. :  هـ 1410 – م 1989رقم؛ الحسيني ؛ 
.  مي شوددولت بالاترين مظهر و تجلي و حدت سياسي است كه بين گروهي از مردم يافت

تاكيد مي ورزد و آن را علت و عامل اساسي » وحدت سياسي«او در اين نگرش؛ بر عنصر 
 تشكيل دولت مي داند، چه اين وحدت يعني وحدت سياسي بازتابي از وحدت عمومي 

، به عنوان جانشين خدا در زمين است كه يا مبتني بر عواطف و احساسات است هاانسان
و از ) 231 – 232: 1377جمشيدي؛ () وحدت فكري( بر انديشه و فكر و يا مبتني) وحدت عاطفي(

اين دو گونه وحدت ، دومي يعني  وحدت انديشه اي و فكري است كه مي تواند بنياني محكم 
  .براي ايجاد دولت و تشكيل حكومت گردد

ة و كانت الوحدة الفكرية هي الوحدة الصالحة لتعليل الوحدة السياسية الممثلة في الدول«
  .)همان؛ الحسيني، همان: صدر (تعلياً علمياً 

وحدت فكري و انديشه اي وحدت شايسته و مطلوبي است براي بررسي علمي علت 
  .)وحدت سياسي كه در دولت تجلي مي يابد

در انديشه شهيد صدر، همچنين دولت از سويي از اصالت و حقيقت برخوردار است يعني 
 و متكي بر )235: 1377جمشيدي؛  (ها و علايق انسانهواستدولت پديده اي اصيل و مطابق با خ«

فطرت و نيازهاي ذاتي و حقيقي او است وبنابراين  در اصل تابع شرايط و مقتضيات زندگاني 
  .اجتماعي نيست كه زماني بدان نياز باشد و زماني ديگر نباشد

ي ضرورت زندگاني مدني و سياسي، زندگ. از سويي ديگر دولت يك ضرورت است
ي صاحب خرد و آزادي؛ بر اين اساس همزاد و همراه با زندگي اجتماعي و انسان هاجمعي 

حال اين ضرورت آنگاه كه در چارچوب نگرشهاي ديني يك جمع و جامعه . مدني انسان است
هاي دوگانة بدين معنا كه از ضرورت. قرار مي گيرد، جنبة شرعي و ديني نيز به خود مي گيرد

براي نمونه او در .  تكويني، و شرعي يا ديني هر دو برخوردار خواهد بودطبيعي و فطري يا
  :مورد دولت اسلامي مي نويسد

دولت اسلامي تنها يك ضرورت ديني نيست، بلكه اضافه بر آن ضرورت تمدن بشري «
زيرا تنها راهي است كه مي تواند استعدادهاي انسان را در جهان ). ضرورة حضارية(است 
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سازد و او را تا جايگاه طبيعي و خاص خود در تمدن انساني برساند و آنها را از اسلام شكوفا 
  .)5: ؛ م. هـ 1399، و 175: صدر؛ بي تا، الف ، (هاي رنگارنگ رهايي بخشد ها و  تباهيپراكندگي

در نگاه شهيد صدر، حكومت يكي از اركان و عناصر اصلي و مهم دولت است، ركني كه 
براساس نظر انديشمندان و عالمان سياست و حقوق، . لي نمادين استتجلي كامل آن در شك

، جمعيت )زيست محيط(سرزمين : دولت داراي چهار ركن اساسي است كه عبارتند از
و ) برخورداري مردم يك سرزمين از حق نفوذ و سلطه بر آن(؛ حاكميت )گروهي از مردم(

وجود اين چهار ركن بيانگر وجود . )ركن اجزايي، سازماني ، عملي و نمادين دولت(حكومت 
  :براي مثال كاره دو مالبر مي نويسد. دولت در هر جامعه و سرزميني است

 آن براي گروه مورد هجماعتي انساني، مستقر در سرزمين مخصوص، با سازماني كه نتيج«
اضي؛ ق(. نظر و در رابطه خود با اعضاء، داراي يك نيروي برتر عملكرد، فرماندهي و اجبار است

1370 :179(  
 اجتماعي داراي –از نظر شهيد صدر دولت اسلامي به عنوان يك نهاد كامل سياسي 

  .شخصيت حقوقي مستقل و مبتني بر اسلام است و داراي عناصر چهارگانه زير مي باشد
؛ قلمرو و سرزمين محل سكونت و استقرار مسلمانان است و )دارالاسلام( وطن اسلامي -1

 ملت تجلي و –حاكم بر جهان كه واحدهاي سياسي در قالب ملت يا دولت در شرايط معاصر 
موجوديت يافته اند؛ وطن اسلامي مي تواند بخشي از دارالاسلام باشد و در آن دولتي اسلامي 

 مبتني بر قوانين و شرايع اسلامي تشكيل گردد و داراي مرزهاي جغرافيايي و عرفي –
  يز كه وطن كلي مسلمانان و سرزمين اسلام محسوب منظور از دارالاسلام ن. مشخصي باشد

شود؛ تمام كشورها و سرزمين هاي اسلامي يا محل سكونت تمام مسلمانان جهان كه نسبت مي
  .به آن داراي حاكميت هستند مي باشد

 امت اسلامي؛ منظور از امت اسلامي، مردم مسلمان پيرو دين اسلام هستند كه داراي دو -2
  : مفهوم كلي است

  ؛ مسلمانان جهانهامت اسلامي به معناي هم) الف
سرزميني   جغرافيايي وهامت اسلامي به معناي مسلمانان مستقر در يك محدود) ب

كنند و در اين مشخص و به مفهوم ملت مسلمان كه در يك كشور به مفهوم امروزي زندگي مي
  . امور مشترك خويش نقش دارند

سياسي جانشيني انسان به جاي خدا در زمين » لافاستخ« استخلاف سياسي؛ منظور از -3
در بعد سياسي است كه بيانگر اصل حاكميت انسان ها بر سرنوشت خويش است كه بر مبناي 

 مي توانند به نيابت از خداوند سرنوشت خويش و آنچه را به آنها تعلق دارد اداره انسان هاآن 
ر طول حاكميت مطلق خداوند بر اين حاكميت سياسي انسان يا استخلاف سياسي د. كنند
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در اسلام اين نوع حاكميت براي انسان ها . جهان هستي قرار دارد و از آن منعبث مي گردد
پذيرفته شده است و لذا حاكميت سياسي يا حق حاكميت سياسي از اركان و عناصر تشكيل 

ين و هر چه از زم(دولت در اسلام مي باشد؛ چه تا چنين حق و  رابطه اي ميان انسان و اشيا 
نباشد تشكيل دولت و تأسيس حكومت غيرممكن ) گيردي تعلق مانسان هاآن است و به 

در واقع مي توان گفت استخلاف سياسي و حكميت نوعي رابطه ميان انسان با . خواهد بود
ساز است كه در زبان سياسي و حقوقي از آن به حق تعبير مي گردد و زمينهو امورخود و اشيا 

  . اساسي در تشكيل دولت محسوب مي شودو عنصر
منظور از حكومت در اينجا نهاد و سازمان و تشكيلات اجرايي، :  حكومت اسلامي-4

 دولت است و منظور از اسلامي، پاي بندي اين نهاد، سازمان و هقانوني و داوري كنند
  .تشكيلات به اسلام و قوانين و مقررات آن مي باشد

و حاكميت سياسي ) امت(، جمعيت اسلامي )دارالاسلام(با وجود سه عنصر وطن اسلامي 
بر اين اساس حكومت . امكان تشكيل عنصر چهارم  يعني حكومت فراهم مي آيد) استخلاف(

. شوديركن و عنصر آشكار، عملي، سازماني و تشكيلاتي دولت در اسلام محسوب م
  :به تعبير شهيد صدر. را مي سازداستخلاف يا حاكميت بنيان اساسي آن 

و هذا يعطي مفهوم الاسلام الاساسي عن الخلافة و هو ان االله سبحانه و تعالي اناب «
 اجتماعياً و طبيعياً و علي هذا الااساس تقوم ةعمارلالجماعة البشرية في الحكم و قيادة الكون و ا

حكم نفسها بوصفها خليفة عن نظرية حكم الناس لانفسهم و شرعية ممارسة الجماعة البشرية 
  .)134: ، صدر ؛ بي تا، الف10. :  هـ 1399صدر؛ (االله 

 و اين مفهوم اصلي اسلام از جانشيني انسان در زمين است؛ يعني اينكه خداوند يكتا و 
منزه و متعال؛ گروه آدميان را در حكومت و رهبري جهان و آباد ساختن آن از لحاظ اجتماعي 

نظريه حكومت مردم بر ،و بر اين اساس . خليفة خود قرار داده استو طبيعي جانشين و 
 مي گردد، همچنانكه تحقق حكومت مردم بر خود به وتأييدخودشان يا نظام مردم سالاري بنا

  . شرعي نيز مي يابدهعنوان جانشين هاي خدا در زمين جنب
  
   چيستي حكومت-4

بر دهن اسب كردن، بازداشتن حكومت از ريشه حكم آمده است و حكم به معناي لگام 
 ثبوت، استقرار،  اتقان و منع و بازداشتن براي اصلاح و به سامان آوردن )حكم: 1383دهخدا؛ (

. :  هـ 1404راغب، (» .لاصلاحل اصله منع منعاً«: نه راغب مي نويسدبه عنوان نمو. چيزي است
بازداشتن «:  يا دهخدا مي آورد ،)127: همان (».ءٍ علي شيءٍفان الحكم ان يقضي بشي« و يا )126

 فتوا دادن ، قضا، داوري، حكومت و... امر، مثال فرمودن، امر كردن ، ...و منع كردن از فساد
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 ،راي نوشته دادن محكمه. راي دادن قاضي. فتوي دادن .  فرمان دادن ، حكم كردن ،حكم دادن
 اما در اصطلاح حكومت به )حكم: دهخدا(.... قضيه، حكومت، داوري، داد،قضا ، قاعده،قانون

  .است) امامت(معناي حكمراني، فرمانروايي و اداره امور عمومي يا رهبري جامعه 
ي عمومي مي دانند كه به سازمان هادر دانش سياست معمولاً حكومت را مجموعه اي از 

منظور تأمين روابط صحيح اجتماعي، حفظ نظم در جامعه، اجراي قوانين و تامين مصالح 
ي قانوني جديد و مبتني بر هانظام در -» قوه اجرايي«گاه نيز به معناي . آيدبوجود ميعمومي 

  government معادل انگليسي اين واژه نيز لغت )241: 1366آشوري؛ (.  آمده است–تفكيك قوا 
مي باشد كه به مفهوم تشكيلات سياسي و اداري كشور، چگونگي و روش اداره يك كشور يا 

 صدر در تعريف علامه .)110: 1363آقابخشي؛ (تشكيلات دولتي مي باشد واحد سياسي و 
  :حكومت از ديدگاه اسلام مي نويسد

حكومت در دولت اسلامي عبارتست از رعايت و حفظ شؤون امت بر اساس شريعت «
نام ) مردم(و بر فرمانبرداران » راعي«اسم ) فرمانروا(اسلامي و به همين جهت بارها بر حاكم 

و كلكم مسئول عن » راع«كلكم (اطلاق شده است همانگونه كه در حديث شريف » رعيت«
  )6رقم .:  هـ 1410 –.  م 1989صدر ؛ (» .  آمده است )... و 72/38مجلسي () »رعيته«

چيستي و ماهيت حكومت  در اينجا امام شهيد به مفهوم و محتواي نظري و مفهومي يا
استنباط ما از اين سخن اين است كه .  يك نهاد به مثابهتوجه دارد نه به شكل ظاهري آن

حكومت يعني حفظ مصالح و شؤون امت؛ و حكومت اسلامي نيز مصالح و شؤون امت 
در بررسي . اسلامي را در درون دولت اسلامي و بر مبناي شريعت و دين اسلام حفظ مي كند

  :تعريف فوق به چند نكته بايد توجه كرد
هاي آن ها و مسئوليت براي تحقق اهداف؛ آرمانحكومت در درون دولت اسلامي و )1

بنابراين . بوجود مي آيد و در واقع بخشي يا ركني از دولت و نظام كلي سياسي جامعه است
ترين آن اهداف يعني رعايت و مهمبه ويژه دولت اسلامي مي تواند براي تحقق اهداف خود و 

جه به مقتضيات زمان حكومت مورد حفظ مصالح و شؤون جامعه بر مبناي دين اسلام و با تو
  .نظر خود را بوجود آورد

حكومت تنها يك سري از نهادها و تشكيلات سياسي نيست بلكه قبل از آن يك  )2
مفهوم اساسي و بنيادي است و نهادها و تشكيلات سياسي صورت ظاهري و ابزار تحقق آن 

ابزار نگريسته مي شود و هم علاوه در اين ديد به حكومت هم به عنوان يك ه باشند بمفهوم مي
 .به مشابه يك هدف

. مبناي حكومت دين اسلام به عنوان مكتب حق و منطق با فطرت انسان است  )3
بنابراين حفظ مصالح امت نيز بر اساس چنان مبنايي صورت مي گيرد و چون اين مبنا جنبه 
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 و از رودبه پيش مي تكويني دارد پس حكومت بر اساس فطرت پاك بشري شكل مي گيرد و 
 .شودسويي ديگر حكومت داراي مبناي تشريعي نيز مي باشد؛ يعني از ناحيه وحي نيز تأييد مي

و حاكم » رعايت«حكومت ) ص( به پيروي از رسول اكرم –در نگرش شهيد صدر  )4
آيند كه در اصل به مي» رعي«مي باشند ، اين سه كلمه نيز از ريشه » رعيت « و مردم » راعي«

 مي »نگهباني« يا به اصطلاح و نگهداري از حيوان، غذا دادن و رسيدگي به آنمعني مراقبت 
 :راغب در المفردات مي نويسد. باشد
»  ...ه  عن العدوب و اما بذ؛الرعي في الاصل حفظ الحيوان اما بغذائه الحافظ لحياته« )5

 )198 : 1404راغب؛ (
اشد بآن كه حافظ حياتش ميرعي در اصل حفظ حيوان است يا از طريق تغذيه و پرورش (

  . ) از دشمنآنيا به حفظ و نگهداري 
اين واژه . هاي عربي نيز به همين معني آمده استدر ساير فرهنگ» رعايت«و » رعي«واژه 

در مفهوم اصطلاح سياسي به معني نگهباني، حمايت، پاسداري، مراقبت و سياست آمده است، 
  :مثلاً
البستاني ؛ (» .ملت خود را پاسداري و حمايت كرد) امير (هادشاپ» ) رعي الامير رعيته رعايةً(«
1362: 196 (  
  )198راغب؛  ( »و جعل الرعي و الرعاءِ للحفظ و السياسة«
  .) و واژه هاي رعي و رعاء براي حفظ و سياست جعل شده است (
الشرقي ؛ (...) به معني ملاحظه و تدبر ) ... الرعاية... ( و السياسة ةايضا الحكوم) الرعي(«
1366 :1762(  

) رعي(حال با توجه به بحث لغوي بالا درمي يابيم كه يكي از معاني اصطلاحي اين واژه 
مدير، مدبر  نگهباني، مراقبت، پاسداري، حفاظت و سياست است و راعي به مفهوم سياستمدار،

  :و نگهبان و هادي و مراقب مي باشد و هر نگهبان و مراغبي راعي است
  ) 198: راغب  ( »...  سائس لنفسه او لغيره راعياً و يسمي كل«
و هر سياستمدار و سĤئسي خواه بر نفس خويشتن مراقبت و راهبري داشته باشد و خواه (

  .) ناميده مي شود» راعي«بر ديگران 
در زبان عربي » سياست « به معني ) رعاية(» رعايت«جالب توجه است كه كاربرد واژه 

هايي كه ما در بالا نقل كرديم مربوط به اواخر قرن نهي دارد و يكي از نمواي بسيار طولانسابقه
بر اين اساس رعيت نيز همان امت، ملت يا هر چيزي است كه تحت . پنجم هجري است 

، سياست و راهبردن و يگيرد و رعابت به مفهوم نگهبانمراقبت، نظارت و فرمانروايي قرار مي
  .هدايت است
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: الشرقي(» ... الذين عليهم راع – عامة الناس – الراعية و المرعية و القوم و :الماشية) الرعية(«
2/176 -175 (  

متأسفانه در فرهنگ عمومي و گاه فقهي از واژه هاي راعي و رعيت برداشت غلطي شده 
و رعيت را به مفهوم كسي كه  بايد تحت قيموميت قرار » قيم « است و راعي را به مفهوم 

ده اند و از اين نظر جامعه و مردم را به صغيران و سفيهان و ديوانگان و بگيرند معني كر
اند كه نياز به قيم يا چوپان دارند درحالي كه اينگونه نيست و از مفهوم  گوسفندان تشبيه كرده

  . شود استنباط نمي– در معناي لغوي و اصطلاحي –رعايت چنين موضوعي 
سازد كه بر مبناي مكتب اسلام حكومت  ميصدر بعد از بيان  تعريف بالا مطرحشهيد

  :داراي دو ويژگي خاص است
و حفظ و پاسباني از مصالح و شؤون امت » سياست«و » رعايت«اجراي عملي مفهوم  )1

  .و تطبيق احكام سياسي اسلام بر آن 
سياست و حكومت در ذات خود با نظام حكومت و شكل رعايت در اسلام  )2

 .هماهنگي و همخواني دارد
 ، 1989در، ص ()سلام  مع نظم الحكم و شكل الرعاية في الاةتكون الرعاية نفسها متفقان ( 
  . )6رقم . : هـ 1410

بنابراين به نظر صدر حكومت تنها مجري احكام اسلام نيست و صرفاً عملكرد و رفتار 
 بلكه نمايدخود را در اداره امور امت نظير جهاد ، اقتصاد و روابط سياسي بر اسلام منطبق نمي

. بايد در ذات، ماهيت، چيستي و محتواي خود نيز منطق بر قوانين اسلام و هماهنگ با آن باشد
  ) همان( 

براي بررسي ضرورت وجودي حكومت اسلامي از ديدگاه صدر بايد به ضرورت دولت 
علاوه مفهومي از مفاهيم ه اسلامي بازگشت زيرا حكومت نهاد سياسي، اجرايي و تشكيلاتي و ب

پس همانگونه كه . را براي تحقق اهداف خود بوجود مي آورد  مي باشد و دولت آندولت
دولت اسلامي داراي ضرورت هاي چهارگانه عقلي، تكويني، تشريعي و اجتماعي است، 

يعني دولت . گيردهايي كه دولت را بوجود آورده است شكل ميحكومت نيز بر مبناي ضرورت
  شكل گرفت حكومتي را كه در آن ) مدينه( ه در زمين اي كاسلامي  از همان اولين لحظه

 تشكيل داد و از اين طريق حاكميت خود را –اي فرمانروا و عده اي فرمانبردار بودند عده
  .محقق ساخت

بنابراين جايگاه حكومت در مركز و محور دولت قرار دارد، يعني تحقق عملي و صوري 
د حق حاكميت عنصر اساسي دولت است و اگر هرچن. توان ديددولت را در قالب حكومت مي

را از دولت بگيريم، ديگر دولت وجود نخواهد داشت ولي دولت حاكميت خود را تنها از  آن
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بنابراين بدون وجود . طريق تشكيل حكومت و نهادهاي سياسي در جامعه عملي مي سازد
ند و در نتيجه  داراي حاكميت هستهاانسانحكومت چگونه مي توان فهميد كه گروهي از 

  .دولتي وجود دارد
  
  حكومت مطلوب علامه صدر -5

امام صدر در مورد نوع حكومت، حكومت عدل و قانون را پذيرفته است و از آن تحت 
كند، حكومت قانوني يعني حكومتي كه در محتوا، ماهيت ، مباني و وظايف همين عنوان ياد مي

 بيان، اساس و هدف و مقصد متكي بر قوانين عقل و شريعت است و حكومت عدل يكي
او در خصوص شكل حكومت، اصل را بر شكل الهي . دهدحكومت را عدالت تشكيل مي

  او در اصليعني. گذارد كه از نظر او اصلي كلي و ثابت ولايتغير است ميحكومت )منصوص(
حال بايد نظر ايشان در مورد شكل . است) امامت بالاصالة(قائل به اصل امامت منصوص 

 يا زمان فقدان تحقق امامت منصوص به شكل ظاهر)ع(مت در زمان غيبت امام زمان حكو
گويند در حكومت اساس نوع و ماهيت است و چيست؟ البته توجه داريم كه فقهاي ما اكثراً مي

شكل آن را شرع تعيين نكرده است بلكه شكل حكومت را مقتضيات زماني و مكاني  معين 
  : در مورد حكومت در زمان غيبت سه نظريه ديده مي شوددر مباحث شهيد صدر. كندمي

را در الاسس الاسلامية و از نظر زماني در حدود سال  نظريه حكومت شورايي، كه آن )1
  . ميلادي مطرح كرده است1958
 عنوان »الفتاوي الواضحة«كه در مباحث فقهي ) صالح و رشيد(نظريه ولايت مرجع  )2

 .شده است
كه ) نظارت و گواهي مرجع فقيه+ مت شورايي امت حكو(نظريه حكومت تركيبي  )3

 . مطرح كرده است– در اواخر عمر شريف خود و – »الاسلام يقود الحياة« هدر مجموع
به همين جهت برخي از شاگردان و پيروانش مطرح كرده اند كه در اوايل حكومت مورد 

و نظريه ولايت مرجع نظر ايشان، حكومت شورايي بوده، ولي بعدها از آن نظريه عدول كرده 
 و به زعم برخي ديگر، در نهايت به تركيبي از آن دو )1-2:  هـ 1408حكيم ؛ (را مطرح ساخته 

» ولايت مطلقة فقيه«يا » ولايت فقيه«گروه اول حكومت مورد نظر شهيد صدر را . رسيده است
 برخي از بعلاوه. »حكومت شورايي« و برخي نيز »حكومت تركيبي«اند و گروه دوم دانسته

مورد نظر » ولايت فقيه«مورد نظر صدر را با » ولايت مرجع«نويسندگان نظير هراير دكمجيان 
براي روشن شدن مطلب و دريافت .  )201 :1366، دكمجيان (اند مترادف دانسته) ره(امام خميني 

 .نظريه شهيد صدر در مورد حكومت مورد نظر وي در زمان غيبت بحث ذيل را مطرح مي كنيم
خط فكري شهيد صدر در مورد شكل حكومت در زمان غيبت در سرتاسر حياتش تقريباً ثابت 



  

 15                                                     )ره(مفهوم و چيستي حكومت در انديشه سياسي شهيد صدر 

كه حكومت شورايي را مطرح مي كنند ولايت » الاسس الاسلامية « بوده است؛ زيرا ايشان در 
) ولايت مرجع(را از اختيارات مرجعِ فقيهِ عام » تبليغ و حفظ اسلام « و ولايت در » قضاء«در 
صورت كلي ه  ب–از سوي ديگر در مباحث فقهي از اختيارات مرجع يا ولايت مرجع . داندمي

 سخن مي گويد نه از نوع و شكل حكومت و حدود و ميزان اختيارات حكومتي و –و عام 
يعني صرفاً مطرح مي كند كه مرجع عام داراي ولايت است اما حدود و . هاي آنساير ويژگي
الاسلام يقود «همچنين در . كند مشخص نمي- و چگونه است كه در چه ابعادي -ميزان آن را 

حكومت (كه به صراحت حكومت مورد نظر خود را بيان  مي كنند به شكل تركيبي » الحياة
توجه دارد كه هم قابل انطباق با نظر او در ) نظارت و مراقبت شرعي مرجع عام+ شورايي امت 

 –بنابراين نظريه ايشان دستخوش تغيير . و هم با مباحث فقهي اوست » الاسس الاسلامية«
 به  او نگشته است بلكه در كتاب الاسلام يقود الحياة نظريه–اند آنگونه كه برخي پنداشته

  :نداو اينكه برخي گفته. ر بيان شده استتصورت واضح
 فارجعوا ةو اما الحوادث الواقع) (ع(بعد از مدتي شهيد صدر به وثاقت توقيع امام عصر «
دست يافت و از آن براي استدلال ... ) ا الي رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجة االله فيه

  )9:حكيم ( » ... بر ولايت فقيه استفاده كرد 
صدر از سويي در بيان حكومت تركيبي خود علامه زيرا . رسداصلاً صحيح به نظر نمي

يت او در قضاء و تبليغ و حفظ براي اثبات نظارت مرجع بر حكومت و ولا) جمهوري اسلامي(
علاوه ه ب.  حكومتيديگر و اقتدارات  نه اختيارات ودين به اين توقيع شريف استناد مي نمايد

چنين نظارت و ولايتي را يكي از مباني تشريعي همراه و هماهنگ با چهار مبناي ديگرحكومت  
 يا به تعبير مورد قدحاكميت مطلقه الهي، خلافت عمومي امت؛ اصل شورا و نظريه حل و ع(

را ) عج( بعلاوه ولايت مرجع و نيابت عامه امام عصر . داندمي) نظر او خبرگان و آگاهان امت
 : 1399صدر؛ ( به مفهوم سرپرستي بر تطبيق احكام  اسلام و نظارت بر اجراي شريعت مي گيرد 

330-32(.  
 گواهي گواهان از سوي ديگر از نظريات عمده او در مورد خلافت عمومي انسان و

با نظارت  يا نظام مردم سالارشود كه ايشان در زمان غيبت به حكومت مردمي استنباط مي
مرجع منتخب مردم مگر در مواردي كه تنها يك مرجع داراي  شرايط نظارت وجود داشته 

  . كندتوجه داشته است و به ويژه در چند جا به انتخاب مرجع از سوي امت اشاره مي-باشد 
  . راين در انديشه صدر ، اگر واژه ولايت، در مورد مرجع عام بكار مي رودبناب

   است و به معناي حكومت به مفهوم رايج، ) نظارت(اولاً به مفهوم گواهي و شهادت 
  .باشد چه خود صريحاً اين موضوع را مطرح كرده استنمي

  .است) امت (  ثانياً از نظر او برقراري حكومت از وظايف و مسئوليتهاي مردم 
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 يه ثالثاً مردم مرجع ناظر را نيز انتخاب مي كنند، مگر اينكه در يك زمان، يك مرجع صالح
  . رشيده بيشتر وجود نداشته باشد

رابعاً چنين حكومتي بصورت عقد و قراردادي ميان مردم و حاكمان نيست و مرجع عام به 
انتخاب ساير مسئولان حكومتي حتي . كندنيابت از مردم يا به وكالت ازآنان حكومت نمي

كاهد، زيرا اين حق قابل واگذاري نيست چون چيزي از حق حاكميت سياسي مردم نمي
  .است) فطري(استخلاف امري عمومي و همگاني و تكويني 

واژه ولايت به مفهوم رهبري و حكمراني را در برخي مباحث خود   شهيد صدر خامساً اگر
  . بر ولايت در اموري چون  قضاء، تبليغ و تبيين احكام استدر مورد مرجع بكار مي برد ناظر

  .داندمي) امت(ممرداو دو قوه مقننه و مجريه را صراحتاً منتسب به :  سادساً 
) عج(امام عصر  در زمان غيبت آنچه مورد نظر اين انديشمند در مورد حكومتبنابراين 

داري و سياسي اداره كلي جامعه را باشد اين است كه در زمان غيبت تركيبي از دو خط اقتمي
  :گيردمي بر عهده 

علاوه ه ب. تحقق مي يابد » حكومت شورايي«خط خلافت انسان كه از طريق ايجاد  -1
 در صورتي كه مرجع صالح و رشيد و با [.مي كنند» انتخاب«مردم مرجع مورد نظر خود را 

او را مورد ....) دم، تظاهرات و فرانر( يك نفر بيشتر نباشد بگونه اي – در همه جهان –لياقت 
كه بيش از يك نفر باشند مرجع مورد نظر را از  دهند و در صورتيپذيرش يا تأييد قرار مي

  ].كنندطريق رفراندوم يا انتخابات، انتخاب مي
) از ناحيه شرع و دين= شرعي (خط گواهي مراجع عام كه نظارت و مراقبت قانوني  -2

نه بيان و اجراي احكام دين و ياين نظارت و مراقبت در زمبر حكومت شورايي مردم است و 
 .باشدمي) عج(قضاوت و داوري و به نيابت از امام عصر 

   وجوده را ب» حكومت شورايي«يا » حكومت قانوني«تركيب دو خط به نظر صدر  -3
صدر از اين نوع حكومت كه علامه .  و تشريعي دارد)عقلي وفطري( تكوينييآورد كه مبنايمي
 و 1-19: صدر ، بي تا ؛ الف  ( كندياد مي» جمهوري اسلامي « تحت عنوان –اوست  تأييدورد م

 .)ل 1399صدر ؛ 
 

  نتيجه

علامه شهيد سيد محمد باقر صدر با باور به توحيد و عدل در جهان هستي، انسان را 
 حكومت بر همين اساس، در اصل. آفريده خداوند يكتا و برخوردار از عقل و آزادي مي داند 

را امري انساني و تكويني كه حاصل اصل خلافت و جانشيني انسان در زمين از سوي خدا 
 بر مبناي اين اصل مي توانند حكومت بر جامعه و سرنوشت انسان هااست قلمداد مي كند و 

خود را بر عهده گيرند و بر همين مبنا نيز نظام سياسي مردم سالاري مورد پذيرش او واقع شده 
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 به دلايل مربوط به مسأله نبوت و رسالت و تشريع دين و شرايع الهي در - ديگرطرفز ا. است
زمين و ضرورت آن، از سويي به تأييد شرعي ضرورت حكومت در جوامع بشري توجه دارد 

 شرع و دين هو از ديگر سوي به مسأله مهم نظارت و مراقبت شرعي بر حكومت كه از ناحي
 حكومت منصوص هحاصل اين نگرش ، در عين پذيرش نظري. صورت مي گيرد روي مي آورد

است كه در ) عج(به عنوان يك اصل، طرح نظريه اي از حكومت در زمان غيبت امام عصر 
عين اينكه قواي اصلي آن يعني قوه قانون گذاري و اجرايي منتسب به مردم است اما مرجع 

  .د بر آن نظارت شرعي دار نيزفقيه منتخب و مورد پذيرش مردم
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